
چكيده
آيت  االله  سيد ابوالقاسم خوئى، از مراجع بزرگ عالم تشيع و از مشاهير فقه و اصول و از مدرسان پرآوازه حوزه علميه نجف 
ــران و قرآن  پژوهان عالى قدر عالم اسلام مي باشد. البيان في تفسير القرآن اثر علوم قرآنيِ ايشان مي  باشد  ــرف و از مفس اش
ــناخته شده است تا اثري تفسيري. اين تأليف در واقع، حاصل درسهاى  ــتر به عنوان اثرى در حوزه علوم قرآنى ش كه بيش
ــد كه از دو بخش تشكيل شده است: مقدمه  اي در علوم قرآن و تفسير  ــير آيت االله خوئى در حوزه علميه نجف مي  باش تفس
ــيار بارز  ــوره حمد. تأثير البيان آيت  االله خوئي در حوزه علوم قرآنى، به ويژه در بحث تحريف ناپذيرى قرآن كريم، بس س
است، تا جايى  كه بسياري از آثار نوشته شده در اين بحث، نوعى ملخص يا مبسوط البيان به شمار مى  روند. البيان داراي 
ويژگيهاي منحصر به  فردي مي باشد كه مي  توانيم از مهم ترين آنها اجتهاد علمى و نوآورى، جامع  نگرى علمى، روشمندى 

در برداشت و ... را ذكر نماييم.
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1) شرح حال آيت االله خوئى
الف) طلوع

ــم خوئى فرزند سيد على  اكبر بن سيد  آيت  االله  سيد ابوالقاس
ــيع و از  ــوى خوئى، از مفاخر بزرگ جهان تش ــم موس هاش
ــرآوازه حوزه علميه  ــان پ ــاهير فقه و اصول و از مدرس مش
نجف اشرف و از مفسران و قرآن پژوهان عالى قدر اسلام، در 
15 رجب 1317ق در خانواده علم و تقوا در شهر «خوى» 

ديده به جهان گشود.
ــم  ــيد هاش ــيد على  اكبر فرزند س ــدرش آيت  االله حاج س پ
ــته خوى بود كه در  ــوى خوئى، از شخصيتهاى برجس موس
سال 1285ق در خوى زاده شد و به سال 1371ق دار فاني 
را وداع گفت. ايشان به دنبال اختلاف علما در جريان نهضت 
مشروطيت، در سال 1328ق به نجف اشرف مهاجرت كرده 

و در آنجا اقامت گزيد.(1)
ب) بشارت تولد خورشيد فقاهت

چند ماه بود كه آيت االله سيد على اكبر خوئى در انتظار فرزند 
به سر مى برد. روزى هنگام تدريس در حوزه علميه خوى، 
ــاگردانش به نام آقاسلمان، سراسيمه وارد  ناگهان يكى از ش
ــتاد گفت: خوابى ديده  ام كه پيامى  كلاس درس شد و به اس
ــب در عالم رؤيا، حضرت على(ع) را  براى شما دارد. ديش
ــر  ــيد على اكبر بگو «حمل عيالش پس ديدم كه فرمود: به س
ــت، اسم او را ابوالقاسم گذاشتم و براى او مقام و منزلت  اس
بلندى خواهد بود». سرانجام در 15 رجب 1317ق، نوزادى 
كه همه منتظرش بودند، چشم به جهان گشود و پدرش بنابر 

آن رؤيا، نام او را ابوالقاسم نهاد.(2) 
ج) مهاجرت به نجف اشرف

ــيد ابوالقاسم دوران كودكى و نوجواني را در دامان پرمهر  س
و محبت پدر و مادر و در فضايى آكنده از معنويت پشت سر 
ــيد  ــزد پدر بزرگوارش آيت االله س ــاد و در زادگاهش، ن نه
ــرف و نحو و  ــات علوم عربي و ص ــر خوئى، مقدم على اكب
ــرآن را فراگرفت. به دنبال اختلاف علما در جريان نهضت  ق
ــال  ــان در س ــاي پس از آن، پدر ايش ــروطه و در غوغ مش
ــكونت  ــور به مهاجرت از ايران به عراق و س 1328ق مجب
ــرف شد. ايشان نيز در حالي كه 13 سال بيشتر  در نجف اش
ــال 1330ق، به همراه برادر بزرگترش سيد  ــت، در س نداش
ــدر به عراقى  ــواده به دنبال پ ــاير اعضاي خان ــداالله و س عب
ــران نه تنها از جريان  ــرت مى كند كه آن روز مانند اي مهاج
مشروطيت و دسته بنديهاى فقها در اين مسئله خالى نيست، 
ــتعمار انگليس در  ــر آن مبارزه علما عليه اس بلكه علاوه ب
ــت مرحوم ميرزا محمدتقى  ــت - كه در اين نهض جريان اس

شيرازى در سامرا و مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى در نجف، 
ــغول تحصيل در حوزه  ــن كننده  اى دارند- و مش نقش تعيي

علميه آنجا مي  گردد.(3)
د) هوش و استعداد

سيد ابوالقاسم از دوران كودكى و نوجوانى، در ميان دوستان 
ــتعداد سرشار معروف بود  ــاوندان به ذكاوت و اس و خويش
ــتاد  ــبقت را از همگان ربود. اس و در اندك زمانى، گوى س
ــان  ــز طباطبايى نقل مى كند: «زمانى ايش ــيد عبدالعزي او س
ــت، در صحن مقدس  ــتر نداش ــال بيش ــى كه 15 س در حال
ــيد محمدكاظم يزدى  اميرالمؤمنين(ع) به حضور آيت  االله س
رسيد و از مسئله  اى پرسش نمود. مرحوم سيد پاسخى داد، 
ــما در كتاب عُروة  ــد و گفت: «ش ــا آقاى خوئى قانع نش امّ
ــيد پس از رجوع به  ــلاف اين را مى فرماييد». مرحوم س خ
ــان  ــاب، صحبت آقاى خوئى را تصديق نموده، به پدرش كت
فرمود: «قدر اين بچه ات را بدان؛ او آينده درخشانى خواهد 

داشت»».(4)
سيد ابوالقاسم به دليل هوش و حافظه قوى، در مدت كوتاهى 
ــت ادبيات عرب، منطق و سطوح عاليه را نزد اساتيد  توانس
آنجا فراگيرد و در سن 21 سالگى، در درس اصول و خارج 
فقه آيت االله شيخ فتح االله شريعت اصفهانى، معروف به شيخ 
ــين كمپاني و شيخ محمدحسين  ــريعه و شيخ محمدحس الش

نائيني حضور يابد و از محضرشان استفاده نمايد.(5)
هـ) اساتيد آيت االله خوئى

اساتيد ايشان را در دو قسمت برمى  شماريم:
1. اساتيد علمى

ــم، دوران كودكى و نوجوانى را زير نظر پدر  ــيد ابوالقاس س
بزرگوارش گذراند و علوم مقدماتي را از وى آموخت. پس 
از هجرت به نجف اشرف و در محيط علمي آنجا به فراگيري 
ــطوح عاليه پرداخته و پس از اتمام مرحله سطح در سال  س
1338ق در سن 20 سالگى پا به عرصه تحصيل خارج فقه 
نزد اساتيدي چون آيات عظام شيخ الشريعه اصفهاني، شيخ 
مهدي مازندارني، آقا ضياءالدين عراقي، شيخ محمدحسين 
ــين نائيني گذارد و افزون بر 12  ــيخ محمدحس كمپاني و ش
سال، تمام فقه و اصول و فلسفه و كلام را از محضر استادان 
نجف آموخت و از تمام اساتيد خود اجازه روايت و اجتهاد 

دريافت كرد.(6)
ــتر در محضر درس ميرزاى  اما تحصيل آيت  االله خوئى بيش
ــات درس  ــت و همواره در جلس ــى و كمپانى بوده  اس نائين
ــت و آن گاه كه شنيد جلسات درس  ــركت مى جس آن دو ش
ميرزاى نائينى آغاز شده، سفرى را كه به ايران داشت، ناتمام 

گذاشت و دوباره به نجف بازگشت.(7)
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آيت االله خوئى درباره استادان بزرگوار خود در فقه و اصول 
ــن مى گويد: «من درس خارج را در محضر تعدادى از  چني
ــتادان بزرگ آن زمان آموختم، ولى در ميان آنان از پنج  اس
نفر نام مى برم كه خداوند روح آنها را قرين رحمت فرمايد: 
آيت االله شيخ فتح االله معروف به شيخ الشريعه، آيت االله شيخ 
مهدى مازندرانى، آيت االله شيخ ضياءالدين عراقى، آيت االله 
ــين اصفهانى معروف به كمپانى و بالأخره  ــيخ محمدحس ش
ــان در ادامه بيان  ــيخ محمدحسين نائينى». ايش آيت االله ش
مى دارد: «من از دو استاد اخير بيشتر بهره بردم و يك دوره 
ــل از اصول را نزد آنان فراگرفتم. مرحوم نائينى آخرين  كام
ــتاد بزرگوار من بود كه تا آخر عمر ملازم محضر گهربار  اس

او بودم».(8)
ــه نمود كه احاطه  آيت االله خوئى  ــد اين نكته را نيز اضاف باي
بر مباحث رجالى و نگارش كتاب «معجم رجال الحديث» 
ــيد ابوتراب  ــون مباحث رجالى مرحوم آيت االله آقا س مره
ــته ترين دانشمندان و  ــان از برجس ــارى بود كه ايش خوانس
ــرف در اواسط قرن چهارده قمرى به شمار  مراجع نجف اش

مي  آيند.(9)
ــان محضر اساتيد  ــت كه ايش ذكر اين نكته نيز ضروري اس
ــف درك كرده  اند؛ از  ــري را هم در علوم مختل ــزرگ ديگ ب
ــير و فن  ــيخ محمدجواد بلاغي در علم كلام و تفس جمله ش

مناظره.(10)
ــى، عبارتند از:  ــت  االله خوئ ــهور آي ــتادان مش برخى از اس
ــريعت اصفهانى (د 1339ق)، شيخ مهدى  ــيخ فتح االله ش ش
ــين نائينى (د 1352ق)،  مازندرانى (د 1342ق)، ميرزا حس
ــرزا على  آقا  ــى (د 1352ق)، مي ــواد بلاغ ــيخ محمدج ش
ــيرازى فرزند ميرزاى شيرازى (د 1355ق)، سيد حسين  ش
بادكوبه  اى (د 1358ق)، آقا ضياءالدين عراقى (د 1361ق)، 
ــين غروى اصفهانى معروف به «كمپانى»  ــيخ محمدحس ش
ــيد  ــى طالقانى (د 1370ق) و س ــيخ مرتض (د 1361ق)، ش

ابوالقاسم خوانسارى (د 1380ق).
2. اساتيد اخلاق

ــه تهذيب نفس و  ــار تحصيل علم، ب ــت االله خوئى در كن آي
خودسازى مى پرداخت. ايشان عرفان را از آقا شيخ مرتضى 
طالقانى، آقا سيد عبدالغفار مازندرانى و عارف بى  بديل آيت 
ــير  ــى طباطبايى فراگرفت و آنان در س ــيد على قاض االله  س
ــخصيت عرفانى آيت االله  ــلوك معنوى و شكل گيرى ش و س

خوئى نقش زيادى داشتند.
ايشان درباره آن دوران مى گويد: «من در ايامى كه در نجف 
اشرف مشغول تحصيل علوم دينيه بودم، بيشتر مقيدّ به آداب 
ــنن و اوراد و اذكار بودم و در مجلس پر فيض مرحوم  و س

ــركت مى كردم و از انفاس قدسيه آن  آيت االله على قاضى ش
بزرگوار بهره مى بردم».(11)

و) تدريس
آيت االله خوئي در خلال تحصيل، به تدريس نيز مى پرداخت 
و هر كتابي را كه مي آموخت، كتاب قبل تر از آن را تدريس 
مي  كرد. ايشان خود در اين  باره چنين مي  گويد: «زماني كه 
ــرح لمعه را فرا مي گرفتم، خود به تدريس و  دومين جلد ش

تعليم اولين جلد اين كتاب پرداختم».(12)
ــان با اينكه  ــان به تدريس، همان بس كه ايش در علاقه ايش
ــى از تدريس و تحقيق و  ــده دار مرجعيت دينى بود، ول عه
ــت برنداشته و در اين سنگر  ــفر ـ دس نگارش ـ حتى در س
مهم به انجام وظيفه مى پرداخت و در بحث و مباحثه علمى 
ــث و گفتگو  ــرف مقابل به بح ــاعاتى با ط ــا س هم چه بس
ــتگى نمى كرد كه اين  ــاس خس ــت و ذرّه اى احس مى پرداخ

حاكي از علاقه شديد ايشان به بحثهاي علمي بود.(13)
خود ايشان در اين باره مي  گويد: «من بسيار تدريس كرده  ام 
ــات بسيار تشكيل  ــير، جلس و در فنون فقه و اصول و تفس
ــمندان را در  ــمار از فرزانگان و انديش ــي بي  ش داده و جمع

حوزه علمي نجف پرورش داده  ام ...».
ــيخ مرتضي دزفولي انصاري ـ در  ــاگردانش ـ ش يكي از ش
ــتاد بزرگ، الحق بياني رسا  وصف وي مي نويسد: «اين اس
ــد و  ــتش مي باش دارد و مطالب اصوليه، چون مومي در دس

تسلط كاملي نيز بر آنها دارد».(14)
ايشان حدود سال 1352ق، تدريس مرحله عالى خارج فقه 
ــجد خضراى نجف آغاز مى كند و در اين  و اصول را در مس
ــاى نجف مانند مرحوم نائينى،  زمان جمعى از بزرگان علم
كمپانى، عراقى، بلاغى، ميرزا آقا شيرازى و سيد ابوالحسن 

اصفهانى به اجتهاد و فقاهت ايشان شهادت داده اند.
ــال تدريس مداوم جمع كثيرى از افاضل  در نزديك 60 س
علماى جهان اسلام در محضر او پرورش مى يابند كه هريك 
از شاگردان برجسته  وى توانايى اداره حوزه  هاى فقهى شيعه 

را دارا هستند.
ــت و چنان  ــر ادامه داش ــان تا پايان عم ــوزه درس ايش ح
ــرش، در حوزه  هاي  ــه در دو دهه آخر عم ــهرت يافت ك ش
ــود و صدها نفر  ــلام بي  نظير ب ــه عراق، بلكه جهان اس علمي
ــش حضور  ــلامي در درس از جويندگان علوم و معارف اس
ــه چين  ــياري از فقها و فضلاي امروز، خوش ــد. بس مي يافتن

دانش بي كران اين استاد والامقام مي  باشند.
ز) شيوه مباحثه و بيان مسائل علمي

روش گفتار و بيان آيت االله خوئى، واقعاً اعجاب انگيز بود، 
ــان به نكات ادبى زبان عربى كاملاً احاطه داشت.  چون ايش
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ــرده اى از آراء و مبانى آقا ضياءالدين عراقى،  درس وى فش
ميرزاى نائينى، مرحوم كمپانى و نظرات خود ايشان بود.

ايشان درس خود را با بحث و استدلال بر ردّ و قبول مبانى 
ــى عجين مى كرد، و به حق  ــران و بيان جذّاب و تحليل ديگ
ــق و مبانى اصولى كه در طول ادوار مختلف بر آنها  در حقاي
ــده بود و خدشه ناپذير مى نمود، انقلاب و دگرگونى  اتفاق ش
پديد مى آورد. در لابلاى درس ايشان نظريات جديد، ابتكار 
ــينيان، تعمق و تحقيق و دقت  در مبانى، خروج از آراى پيش
و ژرف نگرى و پژوهش موج مى زد و در نهايت جمع همين 
ويژگيهاى علمى بود كه آيت االله خوئى را اين چنين كم نظير 

نمود.(15)
ــى در بحث و مناظرات علمى، به مانند  روش آيت االله خوئ
ــقراط بود كه در برابر طرفِ بحث و گفتگوى خود  روش س
ــار و رأى وى را مى پذيرفت؛  ــليم گرديده و گفت ظاهراً تس
ــت،  ــاگرد كه در مقام دانش پژوهى اس ــپس مانند يك ش س
ــؤال علمى پيش مى كشيد و طرف  اشكالات را به عنوان س
ــادگى، به سؤالات وى پاسخ  او نيز بدون توجه و از روى س
ــابق خود  ــى داد و حقايقى را به زبان مى آورد كه گفتار س م
ــت  را نقض مى كرد و بدين روش، در تناقض گويى و بن بس
قرار مى گرفت و راهى جز اعتراف به اشتباه و جهل خويش 

نداشت.(16)
ح) شاگردان آيت االله خوئى

ــه چينان حوزه درس  ــاگردان و خوش ــوان ش ــاً نمى ت حقيقت
آيت االله خوئى، اين عالم بزرگوار را به شمار آورد به طوري 
ــال تدريس، انبوهى از فضلا و  ــه در طول قريب به 70 س ك
ــان بهره گرفته و  ــلام از محضر درس ايش علماي جهان اس

همانند ستارگان درخشانى، پراكنده گشته اند.
ــاگردان حضرت آيت االله خوئي، مى توان به آيات  در بين ش
عظام و مجتهدان بزرگي چون: آيت االله شهيد سيد محمدباقر 
ــتانى، مرحوم آيت االله سيد  ــيد على سيس صدر، آيت االله س
ــين وحيد  ــيخ حس ــد روحانى، آيت االله آقاى حاج ش محم
خراسانى، مرحوم آيت االله شيخ جواد تبريزى، مرحوم آيت 
ــيخ محمدتقى بهجت، شهيد مظلوم آيت االله ميرزا على  االله ش
ــيخ محمدتقى جعفرى،  ــروى تبريزى، مرحوم آيت االله ش غ
ــى صدر، آيت االله سيد  ــوى اردبيلى، امام موس آيت االله موس
محمدحسين فضل االله، آيت االله سيد موسى شبيرى زنجانى، 
مرحوم آيت االله ميرزا على آقا فلسفى تنكابنى، مرحوم آيت 
ــم گرجى، مقام  ــيد ابوالقاس االله محمدهادى معرفت، دكتر س

معظم رهبرى آيت االله خامنه اى و ... اشاره كرد.
ــوم در تمام عمر ممحض در فقه و اصول و تدريس  آن مرح

ــاله نجف اشرف را  و تأليف بود و حفظ حوزه علميه هزارس
وظيفه اصلى خود مى دانست.(17)

مقام معظم رهبرى درباره شخصيت علمى و معنوى آيت االله 
ــان نه از ديد يك مرجع، بلكه  خوئى مى فرمايد: «ما به ايش
ــما  ــد يك محقق، مؤلف و مُدرّس نگاه مى كنيم. اگر ش از دي
ــد كه حداقل در  ــن بزرگوار نگاه كنيد، مى بيني ــه زندگى اي ب
ــىِ مهم داراى فرآورده هاى تحقيقى  سه رشته علمى و درس
هستند كه يكى فقه، ديگرى اصول و سومى رجال است. اين 
همه كتاب فقهى و اصولى كه شاگردان ايشان نوشته اند، همه 
ــت، علاوه بر آنچه از قلم خود ايشان  ــان اس از كلمات ايش

مستقيماً صادر شده است».(18)
ط) نقش آيت االله خوئى در تحولات عراق

ــالهاى پرُبار عمر خويش، علاوه  آيت االله خوئى در طول س
ــى و فقهى و ديگر  ــس در مباحث اصول ــر تحقيق و تدري ب
ــلامى، در جريان مسائل سياسى - اجتماعى زمان  علوم اس
ــا حكومتهاى ظلم  ــت و همواره ب خويش حضور فعال داش
ــتادگى ايشان در  ــتم در حال مبارزه و پيكار بود. ايس و س
ــرى و الحاد، بر هيچ يك از صاحبان  برابر مكتبهاى مادّى گ
خرد پوشيده نيست؛ از آن جمله، مي توان به فتواى تاريخى 
ايشان در مبارزه با مكتب خانه سرخ كمونيستى اشاره نمود. 
نقش ايشان در قيام شيعيان عراق در رمضان (1412ق) كه 
حاكي از مرجعيت عمده شيعيان جهان در كشورهاى عربى 

و ايران بود، نيز حائز اهميت است.(19)
ى) نقـش آيـت االله خوئـى در شـكل گيرى انقلاب 

اسلامى ايران و همچنين در زمان جنگ تحميلى
ــى بود كه در  ــه عالمان و مجتهدان ــت االله خوئى از جمل آي
ــلامى و دفاع از  ــكل گيرى و آگاهى مردم در انقلاب اس ش
ــام خمينى(ره) نقش عمده اى ايفا نمود.  پرچم دار انقلاب، ام
او بارها با صراحت مخالفت خود را با اسرائيل غاصب بيان 

داشته، از حق مسلّم فلسطينيانِ مظلوم دفاع مى كرد.
ــت وجود بابركت  ــاهى ديگر نتوانس زمانى كه رژيم شاهنش
ــور  ــا نفوذ رهبر كبير انقلاب، امام خمينى(ره) را در كش و ب
تحمل كند، ايشان را به نجف اشرف تبعيد كرد. هنگام ورود 
امام خميني(ره) سرسلسله دار قيام مردمى ايران بر ضد شاه، 
ــرف، آيت االله خوئى تعدادى از فضلا و علما را  به نجف اش
ــان روز اول و پس از  ــتاد و خود نيز هم به ديدار امام فرس
ــتافت. آيت االله خوئى در پاسخ  اتمام درس، به ديدار امام ش
ــخصيت  ــرادى كه از انگيزه  اين همه عزت و احترام به ش اف
ــيدند، مي  فرمود: «ايشان با ديگران  امام خمينى(ره) مى  پرس
فرق مى كند، بنابراين ديدن او هم با ديگران بايد فرق داشته 
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باشد».
ــختيها و  ــگ تحميلى و س ــان جن ــى در زم ــت االله خوئ آي
ــر، به جواز صرف  ــل از اين تجاوز نابراب ــاى حاص كمبوده
ــاك رزمندگان اسلام  ــرعى در خوراك و پوش وجوهات ش
ــم بعث عراق نيز با تبعيد،  ــتا، رژي فتوا داد. البته در اين راس
ــانيدن اطرافيان و نزديكان ايشان،  اسارت و به شهادت رس
ــار قرار مى داد كه از آن جمله،  اين عالم بزرگ را تحت فش
ــاندن برجسته ترين شاگردش سيد محمدباقر  به شهادت رس
ــتوار و با  ــدر را مى توان نام برد، ولى آيت االله خوئى اس ص
ــتادگى  ــختيها ايس ــجاعت در برابر اين مصيبتها و س تمام ش

مى كرد.(20)
ــام معظم رهبرى، درباره آگاهى و همراهى مؤثر آيت االله  مق
خوئى با انقلاب اسلامى مى فرمايد: «ايشان يكى از نخستين 
ــانى بود كه پس از شروع نهضت اسلامى به رهبرى امام  كس
ــف را به اهميت حوادث ايران  خمينى(ره)، حوزه علميه نج
ــى ارجمند در همراهى با  ــاخت و سعى و كوشش متوجه س
ــت. ايشان  حركت عظيم روحانيت و مردم ايران مبذول داش
ــان 1411ق، قطب اصلى  ــت خونين عراق در رمض در نهض

نهضت و مركز صدور حكم قيام اسلامى بود».(21)
ك) غروب

آيت االله خوئي كه عمر ارزشمند خويش را در راه نشر معارف 
ــلام و قرآن گذراند، سرانجام در پي مرگى مشكوك، در  اس
ــنبه 17 مرداد 1371ش (مطابق با 8 صفر 1413ق)  روز ش
ــي را وداع گفت و به ديار باقي  ــتان بغداد دار فان در بيمارس

شتافت.(22)
ــال  ــن مرد فرزانه، پس از 94 س ــت االله خوئى، اي آرى؛ آي
ــى پربار با برجا نهادن خدمات بزرگ دينى و دهها اثر  زندگ
جاويدان، با تحمل فشارها و دردها، در هشتم صفر 1413ق، 
به ديدار معبود شتافت. خبر درگذشتش مايه وحشت بعثيان 
عراقي شد و حزب بعث در شهرهاي نجف و كوفه حكومت 
ــه حالت آماده  باش  ــرار كرد و نيروهاي عراقي ب نظامي برق
ــرف هم اجازه  درآمدند. رژيم بعث عراق، حتى در نجف اش
تشييع جنازه نداد و آن مرجع بزرگ، در نيمه  هاى شب و با 
ــيار اندكى از  ــور مأموران امنيتى رژيم بعث و تعداد بس حض
ــط آيت االله  ــاگردان و خانواده اش، پس از اقامه نماز توس ش
ــتانى، غريبانه و مظلومانه، در صحن شريف  سيد على سيس
مولى الموحدين على بن ابى طالب(ع) در مسجد خضراء كه 

جايگاه درسش بود، به خاك سپرده شد.(23)
ــبت رحلت اين مجتهد و عالم برجسته جهان تشيع،  به مناس
در ايران و ساير نقاط جهان اسلام، مراسم عزاداري و تعزيه 
ــلاب نيز پيام  ــبت، رهبر معظم انق ــد و بدين مناس برگزار ش

ــليتي صادر كردند كه در قسمتي از اين پيام آمده است:  تس
ــلامي رايج در حوزه  هاي  ــان، در بسياري از علوم اس «ايش
ــلم و كم نظير به حساب مي  آمد. فقيهي  ــاتيد مس علميه از اس
ــوآور و رجالي  ــري ن ــري عميق و مفس ــزرگ و اصول  گ ب
ــر طولانى و  ــت بود. عم ــب و متكلمي زبردس صاحب  مكت
پربركت اين مرد بزرگ كه نزديك به يك قرن امتداد يافت، 
ــهاى الهى و نمايشگر سعى و تلاش يك  سرشار از آزمايش

انسان مؤمن و پرهيزكار است».(24)

2) آثار آيت االله خوئى
الف) آثار علمى

ــر از نظر  ــن مراجع عصر اخي ــى از موفق تري ــت االله خوئ آي
ــد؛ زيرا علاوه بر تأليفات  ــف و تصنيف و تقرير، مى باش تألي
ــان، به همان مقدار و بلكه بيشتر، فارغ التحصيلان  خود ايش
ــيرى ايشان كتابهايى نگاشته و  مكتب فقهى و اصولى و تفس
نشر داده اند، بنابراين آثار علمى ايشان را به دو قسم تقسيم 

مى  كنيم:
1. آثارى كه خود ايشان به رشته تحرير درآورده  اند

اين آثار در چهار حوزه فقه، اصول، رجال و تفسير مى  باشد 
ــت.  كه البته در هر چهار حوزه آثار ماندنى عرضه كرده اس
ــى آيت االله خوئى در زمره مطرح ترين آراء دروس  آراء علم
ــى تدريس  ــت. هيچ كرس فقه و اصول حوزه هاى علميه اس
ــد،  ــبت به آراء او بى اعتنا باش فقهى يا اصولى نمى تواند نس
حال چه در تأييد مبناى ايشان و چه در نقد ديدگاهشان. به 
جرئت مي  توان گفت: تا به الآن نيز بسيارى از دروس فقه و 
ــان رونق مى گيرد.  اصول نجف و قم با طرح آراء علمى ايش
ــده 30 سال اخير تأثير  در اكثر كتب فقهى يا اصول منتشرش

علمى او مشهود است.
ــال بعد از تأليف اولين  ــان شش س - حوزه اصول فقه: ايش
ــن الايجاز»،  ــان «نفحات الاعجاز فى رد حس كتاب خودش
ــه تقرير دروس  ــود التقريرات» را ك ــن جلد كتاب «اج اولي
ــد، منتشر مي نمايد كه به سبب  مرحوم ميرزاى نائينى مي باش
ــه عنوان يك مجتهد جوان در حوزه  چنين تأليفي، وى را ب

نجف معرفى مى كنند.
ــوزه فقه: ايشان در زمينه فقه كتاب ارزشمند فقه الشيعه  - ح
ــلاوه بر اين اثر،  ــته تحرير درآورد. ع ــد به رش را در 5 جل
كتابهاى التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تحرير العروة الوثقى، 
ــى، مبانى العروة  ــتند العروة الوثق ــد العروة الوثقى، مس معتم
ــان در  الوثقى و مدارك العروة الوثقى از ديگر كتب مهم ايش

اين حوزه مي باشد.
ــوط ترين و  ــوعه كبير رجالى او مبس ــوزه رجال: موس - ح
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ــت كه  ــيعه اس ــره قوى ترين مجموعه هاى رجالى ش در زم
ــت.  ــى در تحقيقات رجالى خود به آن نيازمند اس هر عالم
ــم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال در 23 جلد  معج
ــد. اين معجم  ــال 1398ق در نجف چاپ ش اولين بار در س
ــيعه و دايرة المعارف گونه  اى  مفصل ترين مجموعه رجالى ش
ــيوه علمى به بررسى و كاوش درباره زندگى  ــت كه به ش اس
ــنت مى پردازد. اين كتاب از  و شخصيت رجال حديث و س
جهاتى قابل توجه مى باشد؛ از جمله توضيح اسماء متحدى 
ــتركات احاديث از راه  ــه در عناوين مختلفند و تمييز مش ك
ــى كه از او نقل مى كند، روشن  نقل تمامى روايات فرد و كس
ــلاف نقل در كتابها. اين  ــاختن طبقات روات و تبيين اخت س
نكته نيز حائز اهميت است كه اين كتاب در مشخص ساختن 
ــتادان و  ــيعه و اس ــات راويان در كتب حديث و فقه ش رواي

شاگردان راوى بى نظير است.(25)
- حوزه علوم قرآن و تفسير: آيت االله خوئي در زمينه علوم 
ــير، سه اثر ارزشمند، تأليف كرده اند كه عبارتند  قرآن و تفس

از:
ــاز: از جمله آثار  ــن الايج ــي رد حُس ــاز ف ــات الاعج نفح
ــت در دفاع از اعجاز  قرآن پژوهي آيت  االله خوئي، كتابي اس
ــن الايجاز» كه  ــام «نفحات الاعجاز في رد حُس ــرآن به  ن ق
ــن 25 سالگي (1342ق) در  ــان آن را در جواني، در س ايش
نجف اشرف منتشر كردند. اين كتاب، كه اولين كتاب تأليفى 
ايشان مى باشد، نقد و پاسخ كتاب «حُسن الايجاز في ابطال 
ــه «نصيرالدين  ــوم ب ــته يك آمريكايي، موس الاعجاز» نوش
ــاب، از كرامت و  ــت  االله خوئي در اين كت ــت. آي ظافر» اس
ــت. اين كتاب  ــي قرآن و اعجاز آن دفاع كرده  اس جاودانگ

بارها در ايران و عراق؛ به چاپ رسيده  است.

ــار جلد اول كتاب «البيان فى  ــير القرآن: انتش البيان في تفس
ــير القرآن» نشان داد كه ايشان در علوم قرآنى و تفسير  تفس
ــت. اما به رغم  نيز مبتكرى نوآور و صاحب نظرى بصير اس
تدريس طولانى ايشان در فقه و اصول، تدريس تفسير را به 

دلايلى ادامه نمى دهد.
ــاب نيز از ديگر  ــرآن علي المذاهب الخمس: اين كت فقه الق
ــت كه در آن به آيات  آثار قرآني و فقهي آيت  االله خوئي اس
ــيعه جعفري و چهار  ــاس فقه ش الاحكام مى پردازد و براس
ــده و سوگمندانه  ــنت تأليف و تدوين ش مذهب فقهي اهل س

هنوز به چاپ نرسيده  است.(26)
ــان در فقه، اصول و  ــاگردان ايش 2. آثارى كه تقريرات ش

تفسير مى باشد
مرحوم آيت االله خوئى اگرچه در فقه و اصول، تأليفات قلمى 
فراوانى ندارد، اما بيشترين تأليفات فقهى - اصولي در تقرير 
ــان است كه تاكنون تقريرات زيادى  دروس فقه و اصول ايش
ــهاى ايشان به چاپ رسيده است. برخي از مهم ترين  از درس
ــات فى  ــا عبارتند از: المحاضرات فى اصول الفقه، دراس آنه
علم الاصول، مصباح الاصول و مصابيح الاصول كه هر كدام 
ــاگردان برجسته ايشان به رشته تحرير  از آنها را يكى از ش

درآورده است.
ــان در طول عمر بابركت خويش تعداد 19 عنوان كتاب  ايش
در 44 مجلد در موضوعات فقهى، اصولى، رجالى و تفسيرى 
قرآنى تدوين نمودند كه اكثر آنها به چاپ رسيده است. آيت 
االله خوئى غير از آثار چاپى، كتابها و رساله هاى دست نويس 

نيز دارند كه به صورت خطى باقى مانده است.
همچنين تمامى درسهاى فقه و اصول ايشان كه از روى نوار 
ــده تا در اختيار عموم  ــده، تاكنون پياده و چاپ نش ضبط ش
قرار گيرد. البته بايد گفت كه تقريرات شاگردان از درسهاى 
ــيده  ــان تاكنون در 18 عنوان و 48 مجلد به چاپ رس ايش

است.(27)
ب) آثار غيرعلمى

ــمار مي رفت. آثار ارزشمند و  ــان اسُوه اي اخلاقي به ش ايش
ــيس  ــلام ارائه داده كه در زمينه تأس ــري به جهان اس كم نظي
ــات اجتماعي، موارد ذيل  ــز فرهنگي و تبليغي و خدم مراك
قابل ذكر است: مدرسه و كتابخانه آيت  االله خوئي در مشهد، 
ــه دارالعلم آيت  ــة العلم آيت  االله خوئي در قم و مدرس مدين
ــي، بانكوك،  ــرف. همچنين در بمبئ ــي در نجف اش  االله خوئ
ــورك، لندن، اندونزي،  ــتان، مالزي، بيروت، نيوي داكا، پاكس
فرانسه، لوس  آنجلس و ديگر نقاط جهان، مراكز فرهنگي و 
پژوهشي مشابهي تأسيس كرده كه در تبليغ مذهب تشيع در 

جهان بسيار مؤثر و كارآمد بوده اند.(28)
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ج) ويژگيهاى آثار
ــع عصر اخير از نظر  ــدون ترديد يكى از موفق ترين مراج ب
ــد؛ زيرا  ــر، آيت االله خوئى مى باش ــف و تصنيف و تقري تألي
ــان به  علاوه بر كتابهاى گران مايه و پرمحتوايى كه خود ايش
رشته تحرير درآورد، به همان مقدار و بلكه بيشتر، شاگردان 
ــيرى ايشان كتابهايى نگاشته و  مكتب فقهى و اصولى و تفس
ــادگى بيان و  ــر داده اند. نظم و دقت اصولى، روانى و س نش
ــو و زوائد باعث شده است؛ تقريرات دروس  دورى از حش
ايشان، عملاً محور مطالعه جمع زيادى از طلاب در مرحله 

خارج باشد.

3) البيان فى تفسير القرآن
ــير القرآن»، اثر فقيه شيعى معاصر، آيت االله  «البيان فى تفس
ــت. اين كتاب كه بيشتر به عنوان  ــيد ابوالقاسم خوئى اس س
اثرى در حوزه علوم قرآنى شناخته شده است تا تفسير، در 
واقع، حاصل درسهاى تفسير قرآن آيت االله خوئى در حوزه 
ــير سوره حمد مي باشد. با  ــت كه شامل تفس علميه نجف اس
ــفانه  ــترده به بخش علوم قرآني اين كتاب، متأس توجه گس
ــدگان علم قرار  ــيري آن زياد مورد توجه جوين بخش تفس
نمي گيرد. بى ترديد اگر كتاب «البيان فى تفسير القرآن» اين 
ــى از بلنداى انديشه او در زمينه  عالم فرزانه نبود، كمتر كس

قرآن و تفسير آگاه مى شد. 
الف) انگيزه مؤلف 

ــنين طفوليت  خود مؤلف در مقدمه بيان مى  دارد: «من از س
ــتم و در راه آشنايى با اهداف  ــتياق داش به تلاوت قرآن اش
ــده و مفاهيم  ــت آوردن حقايق ارزن ــد آن و به دس و مقاص
احياكننده آن كوشا بودم و اين عشق و شوق با كشف هريك 
ــد. همين امر  ــتر و عميق تر مى ش ــرار آن بيش از رموز و اس
ــوده و از آنها  ــيرى مراجعه نم ــد كه به كتب تفس موجب ش
ــت حيرت انگيزى روبرو  ــوم و در اينجا با واقعي بهره مند ش
ــتم و آن كوچكى و ناچيز بودن سطح علمى و تفكرات  گش
ــيرى انسانها در برابر عظمت قرآن و مقام كبريايى ذات  تفس
حق تعالى است. و اين حقيقت به ذهنم رسيد كه عده اى خود 
ــراوان تنها يك يا دو  ــه زحمت انداخته اند و با تلاش ف را ب
نكته از حقايق و علوم قرآن را دست يافته اند و سپس آن را 

در كتابى گردآورى كرده و نام تفسير بر آن نهاده اند».
ــان در ادامه به ذكر مواردى كه بر يك مفسر لازم است  ايش
مى پردازد و مى گويد: «در صدد شدم  كتابى در تفسير قرآن 

بنويسم كه مزاياى يك تفسير جامع را دارا باشد».(29)
ب) روش تفسيرى «البيان فى تفسير القرآن»

روش تفسيرى عبارت است از طريق و شيوه اى كه هر مفسر 

ــير يك يا چند آيه انتخاب مى كند و غالباً بستگى  براى تفس
ــير به كار مى برد. تفسير تقسيمات  دارد به ابزارى كه در تفس
گوناگونى دارد و از لحاظ روش تفسير (صرف نظر از صحيح 
يا خطا بودن تفسير) به چند قسم تقسيم مى شود مانند تفسير 
ــير روايى، تفسير رمزي و  ــير عقلى، تفس قرآن به قرآن، تفس
ــير ادبى و غيره كه ناظر به شيوه استفاده مفسر  عرفانى، تفس

از يك يا چند ابزار تفسيرى است.(30)
آيت االله خوئى در تفسير «البيان» در درجه نخست از قرآن 
ــود جسته و تلاش نموده است تفسير خود از آيات و نقد  س
ــى اقوال و ديدگاههاى تفسيرى را با استناد به آيات  و بررس
قرآن انجام دهد. پس از قرآن، روايات اهل بيت، بررسيهاى 
ــيرى ايشان را تشكيل  ــاير منابع تفس عقلى و نكات ادبى س
ــت االله خوئى به منابع  ــا توجه به جامع نگرى آي ــد. ب مى ده
ــيرى و كاربرد گسترده استدلالهاى عقلى در اين تفسير،  تفس

بايد روش تفسيرى «البيان» را روش اجتهادى ناميد.(31)
ج) ويژگيهاي «البيان فى تفسير القرآن»

ويژگيهاى البيان به اختصار از اين قرار است:
1. اجتهاد و نوآورى

ــان در فقه،  مقام علمى آيت االله خوئى و تبحر و اجتهاد ايش
اصول، رجال، حديث شناسى، ادبيات عرب و بسيارى ديگر 
ــلامى، موجب شده تا ايشان در هر يك از علوم  از علوم اس
ــلامى كه قلم مى زدند، با روحيه اى استدلالى و اجتهادى  اس
ــوارد زيادى به  ــائل بپردازند و در م ــى و طرح مس به بررس
ــوآورى و ارائه ديدگاهها و راه حلهاى نوين در عرصه علم  ن
ــاره كرد  ــت يابند. به فرض مثال مي  توان اش ــه دس و انديش
ــى واژگان به هيچ يك از منابع  ــه آيت االله خوئي در بررس ك
ــاى قرآنى مراجعه  ــى عرب يا لغت نامه ه معروف لغت شناس
ــتر موارد به اجتهاد خود عمل نموده اند.  نداشته اند و در بيش
بنابراين مشاهده مي شود كه در معناى برخى واژگان مطالبى 
ــت كه در هيچ يك از منابع عمومى و اختصاصى  افزوده اس

لغت شناسى قرآنى يافت نمى شود.(32)
ــن» مى گويد: «عالمين:  ــراى نمونه در معناى واژه «عالمي ب
ــدارد، مانند «رهط» و  ــود مفرد ن ــت كه از لفظ خ جمع اس
ــه متجانس از موجودات،  ــوم». اين واژه به يك مجموع «ق
ــاد، عالم نبات و  ــلاق مى گردد. مثلاً مى گويند: عالم جم اط
ــلاق مى گردد كه  ــم به مجموعه اى اط ــال آن و گاهى ه امث
ــند،  ــته باش ــزاى آن باهم ارتباط زمانى و يا مكانى داش اج
ــى»، «عالم دنيا» و  ــود «عالم كودك ــد اينكه گفته مى ش مانن
ــى نيز كلمه «عالم» در مجموع و تمام  «عالم آخرت». گاه
ــاوت و اختلافاتى كه در  ــش با تف ــودات جهان آفرين موج

ميانشان وجود دارد، به كار مى رود».(33)
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ــان العرب»،  با مراجعه به لغت نامه هايى مانند «العين»، «لس
ــير «مجمع البيان» و  ــردات راغب»، «التحقيق» و تفاس «مف
ــود كه هيچ يك از آنان به كاربرد  ــخص مى ش «الميزان» مش
واژه عالمَ در «مجموعه اى كه اجزاى آن باهم ارتباط زمانى و 
يا مكانى داشته باشند» اشاره نكرده اند و اين از اختصاصات 

تفسير«البيان» و ثمره اجتهاد لغوى مفسر است.
2. جامعيّت

از آنجا كه آيت االله خوئى با پشتوانه عظيم علمى به نگارش 
ــير«البيان» اقدام نمود، آنچه در اين اثر بيش از هر چيز  تفس
و افزون بر اجتهاد و نوآورى به چشم مي خورد، جامع نگرى 
ــته هاى تفسيرى، حديثى، كلامى،  و بهره گيرى مؤلف از دانس
ــير قرآن  ــى و تاريخى در تفس ــى، اصولى، حكمى، ادب فقه

است.
ــرانى كه قرآن را تنها از يك  آيت االله خوئى با انتقاد از مفس
جنبه بررسى كرده اند، ضرورت نگرش جامع گرايانه به قرآن 
ــران تنها به  ــان معتقدند: «اغلب مفس را مطرح مى كند. ايش
ــمت اعظم  ــاره اى از مباحث و علوم قرآن پرداخته، از قس پ
آن، كه مى تواند عظمت و واقعيت قرآن را نشان دهد، غفلت 
ــرآن را تنها از نظر  ــران، ق ــد. مثلاً، بعضى از مفس ورزيده ان
قواعد ادبى و از ناحيه لفظ و اعراب تفسير نموده اند و بعضى 
ديگر قرآن را با ديد فلسفى مورد بررسى قرار داده اند، گروه 
سومى نيز قرآن را با علوم جديد تفسير مى نمايند و در عين 
حال همه اين مفسران چنين مى پندارند كه قرآن با همين ديد 

نازل گرديده است كه آنان مى بينند».(34)
نگاهى گذرا به مباحث مختلف تفسير«البيان» نشان مى دهد 
ــير آيات  ــت بالا به تفس ــت االله خوئى با دق ــه چگونه آي ك
ــاي مختلف تحليل و  ــت و هر آيه را از جنبه ه پرداخته اس
بررسي نموده است. به فرض مثال ايشان در پاسخ به كسانى 
ــس مى دانند دلايل جامعى  ــم جن كه لفظ جلاله «االله» را اس
ــتقاق و ضرورت نام گذارى را آورده  همچون تبادر، عدم اش
ــتدلال مى نمايد. و به جايگاه لفظ «االله» در كلمه توحيد اس

(35)
3. ضابطه دار بودن

ــت؛  ــان» ضابطه دار بودن آن اس ــير «البي ويژگى ديگر تفس
ــليقه  ــن معنا كه مؤلف به  جاى دخالت دادن ذوق و س به اي
شخصى، تنها براساس ضوابط علمى و قوانين ادبى به تفسير 

قرآن دست زده است.
ــا آگاهى از  ــر بايد ب ــان مي دارند: مفس ــت االله خوئى بي آي
ــول و ضوابط آن در  ــتنباط و به كارگيرى اص ــهاى اس روش
ــت از قرآن، به تفسير بپردازد تا آنچه مى گويد  فرايند برداش
و مى نويسد از حجيت و اعتبار لازم برخوردار باشد. «آنچه 
ــت كه از آراء و عقايد شخصى  ــر لازم است، اين اس بر مفس

ــا مفهوم آيات را بدون رنگ آميزى  خود صرف نظر كند، تنه
ــهاى فكرى و تخصّصى خويش  با محتويات مغزى و گرايش
ــدم بردارد.  ــود و فرمان آن، ق ــرد و طبق رهنم ــر بگي مدنظ
ــود قرآن و دلالت  ــاده تر، آيات قرآن را با خ ــه عبارت س ب
ــير كند، نه با آراء و عقايد شخصى و  ظاهر آن، معنى و تفس

گرايشهاى فكرى و سليقه اى خود».(36)
ــاره  ــير البيان مي توان اش براي نمونه از ضابطه دار بودن تفس
ــر يكديگر به كار  ــرگاه دو واژه در يك آيه در براب ــرد: ه ك
روند، با استناد به قاعده «تعرف الاشياء باضدادها» مى توان 
ــت يافت. مؤلف تفسير«البيان»  به معناى واژه مورد نظر دس
ــت، از جمله در  ــته اس ــود جس در مواردى از اين قاعده س
ــن  ــان مى گويد: معناى رحمت نيز روش ــاى لغوى رحم معن
ــخت دلى و  ــاوت و س ــت و به مفهوم ضد قس ــح اس و واض
ــخت گيرى و بى مهرى مى باشد. خداوند متعال مى فرمايد:  س
اءُ عَلَى الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُمْ»؛(37) «پيامبر و يارانش  ــدَّ «أَشِ
ــخت گير و در ميان خود، رحيم  ــبت به كفار، شديد و س نس
ــدِيدُ العِْقابِ وَ أَنَّ االلهَ غَفُورٌ  ــد». «اعْلَمُوا أَنَّ االلهَ شَ و مهربانن
رَحِيمٌ»؛(38) «بدانيد! خدا داراى مجازات شديد (و در عين 

حال ) آمرزنده و مهربان است».(39)
4. استفاده از منابع معتبر

ــير» و  ــرآن مبحثي با عناوين «مآخذ تفس ــب علوم ق در كت
ــي از مباحث مهم  ــود دارد كه يك ــير» وج يا «مصادر تفس
ــت. توجه به منابع تفسير، سابقه اي  ــي تفسير اس روش شناس
ــزول قرآن مطرح  ــي دارد و اصولاً هم زمان با ن ــس طولان ب
ــت، ولي تدوين اين منابع به صورت مستقل و تعيين  بوده اس
حد و مرز هر يك و بحث و بررسي مستقل در باب آن، در 

زمانهاي متأخر از عصر نزول صورت پذيرفته است.
ــده و معيار پذيرش يك منبع به  ــر آيت االله خوئى قاع از نظ
عنوان «منبع تفسير قرآن» اين است كه اعتبار و حجيت آن 
به اثبات رسيده باشد. ايشان در اين  خصوص مى گويد: «در 
ــير قرآن، نبايد از ظن و گمان و آنچه حجيتّ و اعتبار  تفس
ــه بايد به دلايل  ــرعى ندارد، پيروى كرد، بلك ــى و يا ش عقل
ــه از نظر عقل و يا  ــان بخش و به مداركى ك ــى و اطمين علم
ــت، استناد شود؛  ــرع اعتبار و مدركيت آن ثابت شده اس ش
زيرا افزون بر آنكه پيروى از دلايل ظنى و غير يقينى، شرعاً 
ــت. نسبت دادن مطلبى به خدا، بدون اذن  ممنوع و ناروا اس

وى حرام و گناه بزرگ و نابخشودنى است».(40)
براساس اين قاعده، مؤلف «البيان» تنها ظواهر الفاظ قرآن، 
ــالم از تأثيرات افكار و سليقه هاى شخصى  عقل فطرى و س
ــمار  ــير به ش ــات قطعى را در رديف منابع معتبر تفس و رواي
مى آورد(41) و منابع لغوى و تاريخى، دستاوردهاى تجربى، 
ــيرى نمى داند. افزون بر  ــات قلبى را جزء منابع تفس و الهام
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منابع فوق، آيت االله خوئى براساس ديدگاههاى اصولى خود 
ــير قرآن قابل استناد و اتكا  اخبار ظنى معتبر را هم در تفس
ــت: از روايات غيرقطعى اما معتبر يعنى  مى داند و معتقد اس
ــت، نيز  ــرايط حجيتّ و اعتبار اس خبر واحدى كه داراى ش
مى توان در تفسير قرآن  پيروى نمود(42) و حتى مى توان با 

چنين خبرى، عمومات قرآن را نيز تخصيص زد.(43)
5. نقد وبررسى علمى آراء مخالفان و موافقان

همان طور كه ذكر شد از ويژگيهاى برجسته  آيت االله خوئى، 
ــان و نقد و  ــخنان مخالف ــان به س ــه و اهتمام ويژه ايش توج
ــت كه اين ويژگي در تمامي آثار ايشان به  ــى آنها اس بررس
ــان كاملاً مشهود است. به  خصوص در كتب فقهى و اصوليش
ــوم قرآنى كتاب مورد توجه  ــبب چنين ويژگي، بخش عل س
ــت.  ــمندان اعم از موافق و مخالف قرار گرفته اس همه  دانش
ــيرى البيان كم و بيش  البته چنين خصوصيتي در بخش تفس

مورد توجه بوده است. 
ــم االله توجه كنيم؛  براي نمونه مي توانيم به مبحث جزئيت بس
ــيعه اماميه اين مطلب مورد اتفاق است كه «بسِْمِ  در ميان ش
ــروع گرديده، جزء همان  ــوره اى كه با آن ش ــر س » در ه االلهَّ
ــمِ االله» با هر يك  ــت و «بسِْ ــوره و يكى از آيات آن اس س
ــت. مؤلف «البيان» پس  ــده اس ــوره هاى قرآن نازل ش از س
ــه تفصيل ديدگاههاي  ــيع در اين باره، ب ــان ديدگاه تش از بي
ــران و فقهاى اهل سنت همراه با دلايل آنها مى پردازد و  مفس
ــانى كه قائل به عدم جزئيت «بسِْمِ االله» هستند، پاسخ  به كس

مى دهد. 44)
6. پاسخگويى به شبهات

ــلاش براى  ــبهات رايج و ت ــر به طرح ش ــام يك مفس اهتم
ــخگويى به آنها نشانه روزآمدى و حيات تفسير و دليل  پاس
ــت. آيت االله  ــهاى علمى جامعه اس ــر از چالش آگاهى مفس
خوئى به دليل اشراف ويژه اى كه بر حوزه هاى معرفتى شيعه 
ــت، در برخى از مباحث  ــيع داش و ديدگاههاى مخالفان تش
ــبهات مخالفان مى پردازد و پاسخهايى  اختلافى، به طرح ش

منطقى و مستدل ارائه مى نمايد.
براى نمونه پس از طرح مسئله توحيد در عبادت، به شبهات 
ــيعه  ــينى عليه ش و تهمتهايى كه به دليل احترام به تربت حس
ــخ مى دهد.(45) همچنين در تفسير آيه  مطرح مى شود، پاس
«إِيَّاكَ نسَْتَعِين» به مسئله شفاعت اشاره مى كند و با استناد 
به روايات شيعه و اهل سنت، شبهه شفاعت و كمك خواستن 

از غير خدا را پاسخ مى دهد.(46)
7. بررسى مقارنه اى و تقريبي مباحث تفسيرى

ــه اى و  ــير «البيان» رويكرد مقايس ــى از ويژگيهاى تفس يك
ــت. آيت االله خوئى در موارد متعددى ديدگاه  تقريبي آن اس
اهل سنت را با ديدگاه مشهور شيعه مقايسه مى نمايد و موارد 

ــيعه و سنى را نشان  ــيرى ش اتفاق و افتراق ديدگاههاى تفس
مى دهد. ايشان با اين اقدام ضمن ايجاد بسترى مناسب براى 
ــكل گيرى تفسيرى مقارن، بر اهميت توجه به ديدگاههاى  ش

اهل سنت در تفسير قرآن تأكيد مى نمايد.
ــراى نمونه آيت االله خوئى بيان مى دارد: درباره تعداد آيات  ب
ــوره حمد اختلاف مهمى در بين نيست و مشهور در ميان  س
ــوره حمد داراى هفت آيه است،  ــلمانان اين است كه س مس
ــنى آمده، نيز همين  ــيعه و س روايات زيادى كه از طريق ش

نظريه مشهور را تأييد مى كنند.(47)
د) مباحـث مطـرح شـده در«البيـان فـى تفسـير 

القرآن»
ــوم قرآنى از جمله  ــتمل بر برخى مباحث عل اين كتاب مش
ــوره حمد است. به  ــير س ــخ و نيز تفس اعجاز، تحريف و نس
رغم خواسته و هدف مؤلف در ارائه تفسيرِ سوره هاى ديگر 

قرآن، البيان تنها مشتمل بر تفسير سوره حمد است.
ــير خود سخن گفته  ــيوه تفس مؤلف در آغاز به اجمال، از ش
ــت.(48) در فصل نخست با عنوان فضل قرآن يا فضيلت  اس
ــاخته و بر  ــكار س قرآن، جايگاه قرآن را در پرتو آيات آش
ــت.(49) در فصل دوم، در  ــزوم تدبر در آن تأكيد كرده اس ل
بحث از اعجاز قرآن به تبيين لغوى اعجاز، معناى اصطلاحى 
ــت. وى برترين معجزه  ــحر پرداخته اس ــرق آن با س آن و ف
ــن جريان روزگار هماوردى كند،  را آن مى داند كه با برتري
ــت و فصاحت در روزگار  ــن رو با تبيين جايگاه بلاغ از اي
جاهلى، به اثبات برترى قرآن در اعصار و مانندناپذيرى آن 

در بيان و عرضه حقايق والا مى پردازد.(50)
ــينه اى كهن و اهميتى ويژه برخوردار  بحث قرائت، كه از پيش
است، به تفصيل در البيان، مطرح شده است. مؤلف به جايگاه 
ــد و با تصريح به  ــاره مى كن قرائت در آراء قرآن پژوهان اش
ــد: عدم تواتر قرائتها  ــدم تواتر قرائتهاى هفت گانه مى گوي ع
ــت و بعيد نمى نمايد كه در  ــخنى مشهور در ميان شيعه اس س

ميان عامه نيز چنين باشد.
ــرى قرآن كريم  ــث البيان، بحث تحريف ناپذي مهم ترين بح
ــواع و ابعاد آن را  ــى كرده، ان ــف تحريف را معن ــت. مؤل اس
ــن كرده است. وى ضمن  نمايانده و محل نزاع بحث را روش
ــته اند،  تصريح به اينكه محققان هرگز به تحريف عقيده نداش
ــخ التلاوة» را گونه اى از تحريف دانسته است. وى در  «نس
اثبات تحريف ناپذيرى قرآن، به آيات قرآن، سنت، روايات 
فضايل سوره ها و فضيلت قرائت قرآن استناد كرده است(51) 
و افزون بر اينها به لحاظ تاريخى و با توجه به واقع زندگانى 
ــلمانان، وقوع تحريف را غيرممكن دانسته است. مؤلف،  مس
ــان را بر اين موضوع آورده و نقد  ــكالهاى برخى از عالم اش
ــرت على(ع) و نقد  ــت. بحث وى از مصحف حض كرده اس
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ــندى و محتوايى روايتها شايان توجه است. از جمله اهم  س
ــت. آنان  ــدان تحريف، چگونگى جمع قرآن اس دلايل معتق
ــول االله(ص) جمع  بر اين باورند كه چون قرآن در زمان رس
ــا تحريف صورت  ــگام جمع آن در زمان خلف ــده، به هن نش
گرفته است. بدين سان، مؤلف به بحث از جمع قرآن پرداخته 
ــاد بحث و  ــا و تحليل ابع ــى روايته ــس از نقد و بررس و پ
ــت كه قرآن  ــيده اس ــاى مختلف آن، به اين نتيجه رس فرضه
ــول اكرم(ص) جمع  به همين صورت كنونى در روزگار رس

شده است.(52)
مؤلف پس از اثبات سلامت، استوارى و وحيانى بودن قرآن، 
ــه بحث «حجيتّ ظواهر» آن مى پردازد، و براى اثبات آن،  ب
به دلايل عقلى، قرآنى و روايى استناد مى كند. آن گاه دلايل 
ــانى را كه به عدم حجيتّ ظواهر قرآن معتقدند، گزارش  كس

كرده و نقد و بررسي مي نمايد.(53)
ــخ» آياتى  در بحث از حجيتّ ظواهر قرآن، چگونگى «نس
ــخ؛ از يك  ــف در بحث نس ــود. مؤل ــرآن مطرح مى ش از ق
ــى اهم  ــوى ديگر با بررس ــو اصل آن را مى پذيرد و از س س
مصاديق آن توسط دانشمندان ديگر- كه گاه تا به 214 آيه 
ــوخ بودن يك آيه، يعنى  ــانده اند- در آخر فقط منس نيز رس

«آيه نجوى»(54) را پذيرفته است.(55)
بحث از اصول تفسير، از ديگر بحثهاى كتاب است كه مؤلف 
در آن، تكيه بر ديدگاه مفسّران را در تفسير نااستوار مى داند 
و با استناد به ظواهر كتاب، به توجه دقيق در معانى واژگان 
ــات عرب و خردورزى تأكيد مى كند و براى روايات  در ادبي
ــود و  ــات، جايگاه ويژه اى قائل مى ش ــح در تبيين آي صحي
ــير و حجيتّ آن را  ــكالهاى پذيرفتن خبر واحد در تفس اش

پاسخ مى گويد.(56)
«حدوث يا قدم قرآن»، كه از نزاعهاى كهن معتزله و اشاعره 
است، بحث پايانى بخش علوم قرآنى اين كتاب است. مؤلف 
ــلامى دانسته و آن را  آن را از بحثهاى دخيل در فرهنگ اس
ــفه يونان در حوزه فرهنگ  از جمله آثار ورود بحثهاى فلس
ــد ديدگاه  ــد. وى در اين بحث، به نق ــى مى كن ــلامى تلق اس
ــاعره پرداخته، ديدگاه معتزله و شيعه را در حدوث كلام  اش

الهى استوار مى داند.(57)
ــوره حمد، بخش پايانى كتاب است كه مؤلف در  ــير س تفس
ــنت و تأمل در لغت و ادب عربى،  ــو توجه به قرآن و س پرت
ــت. بحث لغوى كلمه «عبادت» و  ــير كرده اس آيات را تفس
بحث فقهى واژه «بسمله» از جمله بحثهاى مهم و مفيد كتاب 

است.
هـ) علت ناتمام ماندن «البيان فى تفسير القرآن»

ــار اين جلد، نشان داد كه ايشان علاوه بر فقه و اصول،  انتش

ــر و نوآور و صاحب نظر  ــير نيز مبتك در علوم قرآني و تفس
ــان به رغم تدريس طولاني در فقه و اصول  ــت. اما ايش اس
ــفانه به دلايلي  ــير را متأس ــال)، تدريس تفس (حدود 60 س
ادامه نمي دهند. شهيد مرتضي مطهري در اين  باره مى نويسد: 
«يكي از فضلاي خودمان كه تقريباً يك ماه پيش به عتبات 
مشرف شده  بود، مي گفت: خدمت آيت  االله خوئي رسيدم. به 
ايشان گفتم: چرا شما درس تفسيري كه سابقاً داشتيد، ترك 
ــكلاتي در درس  ــان گفتند كه يك موانع و مش كرديد؟ ايش
ــان گفتم: علامه طباطبايي  ــير هست. گفت: پس به ايش تفس
ــان  ــتر وقت خودش ــم كه به اين كار ادامه دادند و بيش در ق
ــان گفتند: آقاي  ــد؟ ايش را صرف اين كار كردند، چطور ش
طباطبايي «تضحيه» كردند؛ يعني آقاي طباطبايي خودشان 
ــخصيت اجتماعي ساقط شدند و  را قرباني كردند، از نظر ش

راست گفتند».(58)
ــي از انتقادها و  ــله دروس، برخ ــه در تعطيلي اين سلس البت
ــت. با اين وجود،  ــي بي تأثير نبوده  اس ــزدهاي حواش گوش
ــامل؛ مقدّمه تفسير  ــير آيت  االله خوئي كه ش همين جلد تفس
ــيري بديع و كارآمد و  ــوره حمد مي باشد، تفس ــير س و تفس
ــت كه  ــيري اس ــياري از نكات علوم قرآني و تفس جامع بس
ــگران و جويندگان علوم قرآني  اين كتاب را، مرجع پژوهش

كرده است.(59)
و) تأثير و تأثر «البيان فى تفسير القرآن»

ــيرش، و نيز در تفسير  مؤلف البيان در بحثهاى مقدماتى تفس
ــتادش، علاّمه  ــكارا از بحثهاى كلامى اس ــوره حمد، آش س
ــت.(60) تأثير اين  ــى، در آلاء الرحمن اثر پذيرفته اس بلاغ
ــژه در بحث تحريف  ــى، به وي ــوزه علوم قرآن ــاب در ح كت
ــت، تا جايى  كه برخى  ــيار بارز اس ناپذيرى قرآن كريم، بس
آثار، نوعى ملخص يا مبسوط البيان به شمار مى روند. توجه 
عالمان و قرآن پژوهان اهل سنت نيز نشانه ديگرى از گستره 

حضور اين اثر است.(61)
ــير  ــان نگاهي نو، به روش تفس ــوره حمد در البي ــير س تفس
«قرآن به قرآن» با ديدي جامع است كه روح تحقيق، ابتكار 
ــنده بر علوم اسلامي چون؛ فقه، اصول، كلام،  و تسلط نويس
ــاي جاي كتاب ديده  ــفه، تاريخ، حديث و لغت، در ج فلس
ــه عطفي در تاريخ  ــن وصف، اين تأليف، نقط ــود. با اي مي ش
ــيع ـ  ــلام ـ به ويژه تش ــهاي علوم قرآن در جهان اس نگارش
ــني براي  ــمند، چراغ روش ــمار مي رود و اين اثر ارزش به ش

تفسيرنگاري در ادوار بعد است.
ز) چاپهاى «البيان فى تفسير القرآن»

همان طور كه قبلاً ذكر شد، دوّمين و مهم ترين اثر قرآن پژوهي 
ــام دارد كه  ــير القرآن» ن ــي، «البيان في تفس ــت االله خوئ آي

سال ششم 80
شماره24- تابستان 1390



ــال 1375ق در «مطبعة الآداب»  ــد اول آن، در س فقط جل
ــد. از ديگر چاپهاي اين كتاب، چاپ  نجف اشرف منتشر ش
«دارالزهراء» بيروت و «اميد» ايران است و ناشر اخير، اين 
ــال 1375ش در 560 صفحه چاپ و منتشر  كتاب را در س

كرده است.
هاشم هاشم زاده هريسى و محمدصادق نجمى آن را با عنوان 
ــى ترجمه  ــائل كلى قرآنى» به فارس ــان، در علوم و مس «بي
ــمند انجام گرفته  ــه ديگرى از اين اثر ارزش كرده اند. ترجم
ــت. اين  ــت كه به مراتب از كار قبلى روان تر و زيباتر اس اس
ترجمه توسط سيد جعفر حسينى انجام و در سال 1384ش 

توسط انتشارات دارالثقلين منتشر شده است.
ترجمه كاملى از آن نيز به زبان اردو، به مترجمى محمد شفاء 
نجفى، در سال 1410ق در اسلام آباد به چاپ رسيده است. 
همچنين، دو فصل «جمع و تدوين قرآن» و «مصونيت قرآن 
ــط اصغرعلى جعفر در 1987م به انگليسى  از تحريف» توس
ــده است. فصل «حجيتّ ظواهر قرآن» نيز توسط  ترجمه ش
مجاهد حسين ترجمه و در مجله التوحيد در 1989م چاپ 
شده است. انتشارات دانشگاه آكسفورد هم ترجمه انگليسى 
كاملى از البيان به قلم عبدالعزيز ساشادينا در 1998م منتشر 

كرده است.(62)

نتيجه گيرى
1. آيت  االله  سيد ابوالقاسم خوئى، از مفاخر بزرگ جهان تشيع 
و از مشاهير فقه و اصول و از مدرسان پرآوازه حوزه علميه 
ــان عالى قدر عالم  ــران و قرآن پژوه ــرف و از مفس نجف اش

اسلام مي باشد كه در شهر خوي ديده به جهان گشودند.
ــه تدريس نيز مى پرداخت و  ــان در خلال تحصيل، ب 2. ايش
ــش از آن را تدريس  ــر كتابي را كه مي آموخت، كتاب پي ه

مي كرد.
ــت االله خوئى، واقعاً اعجاب انگيز  3. روش گفتار و بيان آي

ــى كاملاً احاطه  ــان به نكات ادبى زبان عرب ــود، چون ايش ب
داشت.

ــر از نظر  ــن مراجع عصر اخي ــى از موفق تري ــايد يك 4. ش
ــد؛ زيرا  ــت االله خوئى باش ــر، آي ــف و تقري ــف و تصني تألي
ــان  ــاى گران مايه و پرمحتوايى كه خود ايش علاوه بر كتابه
ــته تحرير درآورد، به همان مقدار و بلكه بيشتر، فارغ  به رش
التحصيلان مكتب فقهى و اصولى و تفسيرى ايشان كتابهايى 

نگاشته و نشر داده اند.
ــان مي توان  ــخنان برخي از شاگردان ايش ــي س 5. با بررس
ــير البيان را وجود يك سرى موانع و  علت ناتمام ماندن تفس
ــير و برخي انتقادها و گوشزدهاي  ــكلات در درس تفس مش

حواشي دانست.
ــف ناپذيرى قرآن  ــان، بحث «تحري ــن بحث البي 6. مهم تري

كريم» است.
ــر اين كتاب در حوزه علوم قرآنى، به ويژه در بحث  7. تأثي
ــت. به گونه اي  ــيار بارز اس تحريف ناپذيرى قرآن كريم، بس
ــده در اين بحث، نوعى ملخص يا  ــته ش كه برخى آثار نوش

مبسوط البيان به شمار مى روند.
ــد از: اجتهاد علمى  ــاى البيان به اختصار عبارتن 8. ويژگيه
ــت، به  ــمندى در برداش و نوآورى، جامع نگرى علمى، روش
ــى علمى آراء مخالفان و  كارگيرى منابع معتبر، نقد و بررس
موافقان، پاسخگويى به شبهات، و بررسى مقارنه اى مباحث 

تفسيرى.
ــوره حمد در البيان نگاهي نو، به روش تفسير  ــير س 9. تفس
«قرآن به قرآن» با ديدي جامع است كه روح تحقيق، ابتكار 
ــنده بر علوم اسلامي چون؛ فقه، اصول، كلام،  و تسلط نويس
ــاي جاي كتاب ديده  ــفه، تاريخ، حديث و لغت، در ج فلس

مي شود.
10. البيان في علوم  القرآن به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد 

خود، بارها و بارها چاپ و ترجمه گرديده است.

ــيعه،  ــاهير ش ــداران راحل زندگينامه چهل تن از مش 1. نام
صص384-383.

2. يادنامه حضرت آيت االله خوئي، ص60.
3. «خويى»، دايرة المعارف تشيع، ج7، ص344؛ «نكته هايى 

از زندگى يك مرجع بزرگ».
ــيعه،  ــاهير ش ــداران راحل زندگينامه چهل تن از مش 4. نام

صص385-383.

5. «خويى»، دايرة المعارف تشيع، ج7، ص345؛ «خويى»، 
ــلامى، ج5،  ــارف جامع اس ــف: دائرة المع ــارف و معاري مع

صص296و297.
6. همان، ج7، صص346-344.

ــه  ــص470-477؛ يادنام ــان، ج1، ص ــر آذربايج 7. مفاخ
حضرت آيت االله خوئي.

8. معجم رجال الحديث، ج23، ص21.

پى نوشتها
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9. درآمدى بر علم رجال، صص17-14.
10. «مصاحبه با آيت االله حسيني همداني».

11. مردان علم در ميدان عمل، ج5، ص386.
ــيعه،  ــاهير ش 12. نامداران راحل زندگينامه چهل تن از مش

صص384و385.
ــان آذربايجان  ــرآن پژوه ــان، صص395و396؛ ق 13. هم

غربي، صص52-40.
14. زندگاني و شخصيت شيخ انصاري، ص395.

15. «نگاهى كوتاه به احوال و آثار آية االله العظمى خويى»، 
ص204.

ــه مترجم،  ــائل كلّى قرآن ، مقدم ــوم و مس ــان در عل 16. بي
ص12.

ــرة المعارف جامع  ــارف و معاريف: دائ ــى»، مع 17. «خوي
اسلامى، ج5، ص296.

ــري در آغاز درس  ــخنان مقام معظم رهب ــه نقل از س 18. ب
خارج فقه در سال 1413ق.

ــرة المعارف جامع  ــارف و معاريف: دائ ــى»، مع 19. «خوي
ــلامى، ج5، صص297و298؛ نامداران راحل زندگينامه  اس

چهل تن از مشاهير شيعه، ص392.
ــيعه،  ــاهير ش 20. نامداران راحل زندگينامه چهل تن از مش

 صص393-390.
ــري در آغاز درس  ــخنان مقام معظم رهب ــه نقل از س 21. ب

خارج فقه در سال 1413ق.
22. «خويى»، دايرة المعارف تشيع، ج7، ص345.

23. همان، ج7، صص345و346.
ــري در آغاز درس  ــخنان مقام معظم رهب ــه نقل از س 24. ب

خارج فقه در سال 1413ق.
25. درآمدى بر علم رجال، ص17.

26. همان، صص16-19؛ «اخبار»، صص165و166.
27. «اخبار»، صص165و166.

ــرة المعارف جامع  ــارف و معاريف: دائ ــى»، مع 28. «خوي
اسلامى، ج5، صص296و297.

ــينى، صص19- ــير القرآن، ترجمه حس 29. البيان فى تفس
.22

30. الميزان فى تفسير القرآن، ج1، صص4 به بعد.
ــير قرآن»،  ــمند در تفس 31. «البيان جلوه اي از اجتهاد روش

صص84و85.
32. همان، صص78و79.

33. البيان فى تفسير القرآن، ص456.

ــينى، صص19- ــير القرآن، ترجمه حس 34. البيان فى تفس
.22

35. البيان فى تفسير القرآن، ص427.
36. البيان فى تفسير القرآن، ترجمه حسينى، ص21.

37. فتح، 29.
38. مائده، 98.

39. البيان فى تفسير القرآن، ص43.
40. همان، ص397.
41. همان، ص398.

42. همان.
43. همان، ص400.

44. همان، صص451-441.
45. همان، ص476  .
46. همان، ص485.
47. همان، ص422.

ــينى، صص20- ــير القرآن، ترجمه حس 48. البيان فى تفس
.23

49. همان، صص46-27.
50. همان، صص117-47.

51. همان، صص318-261.

52. همان، صص347-319.

53. همان، صص365-349.
54. مجادله، 12.

ــير القرآن، ترجمه حسينى، صص367- 55. البيان فى تفس
.523

56. همان، صص556-545.

57. همان، صص572-557.
58. «اخبار»، صص165و166.

59. همان، ص166.
ــرآن و قرآن  ــنامه ق ــير القرآن»، دانش ــان فى تفس 60. «البي
پژوهى، ج1، ص1023؛ «البيان فى تفسير القرآن»، دانشنامه 

جهان اسلام، ج5، ص47.
ــير القرآن»، دانشنامه جهان اسلام، ج5،  61. «البيان فى تفس

ص47.
62. همان، ج5، ص48.
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1. قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازى.
ــيخ انصاري،  ــخصيت ش 2. انصاري، مرتضي، زندگاني و ش

بى جا، حسينعلى نوبان، 1361ش.
ــوم، شماره1و2،  ــال س 3. «اخبار»، مجله آينه پژوهش، س

خرداد و شهريور 1371ش.
ــى، و روحانى،  ــزى كيا، غلامعل ــر، عزي ــى، على اكب 4. باباي
ــير قرآن، قم، الهادى، چاپ اول،  ــى تفس مجتبى، روش شناس

1379ش.
5. پيري سبزواري، حسين، قرآن پژوهان آذربايجان غربي، 

رشت، كتاب مبين، چاپ اول، 1381ش.
ــنامه  ــير القرآن»، دانش 6. جهانبخش، جويا، «البيان فى تفس
ــتان،  ــد؛ دوس ــران، ناهي ــى، ج1، ته ــرآن پژوه ــرآن و ق ق

1377ش.
ــرآن پژوهى، ج1،  ــنامه قرآن و ق ــو، «خويى»، دانش 7. هم

تهران، ناهيد؛ دوستان، 1377ش.
ــل زندگينامه چهل تن  ــداران راح ــم، نام ــير، كري 8. جوانش
ــاپ اول،  ــالار، چ ــارات س ــيعه، تبريز، انتش ــاهير ش از مش

1375ش.
ــدان عمل،  ــردان علم در مي ــيد نعمت االله، م ــينى، س 9. حس
ــارات اسلامى،   ــين حوزه علميه، دفتر انتش قم، جامعه مدرس

1385ش.
ــمند  ــد،  «البيان جلوه اي از اجتهاد روش 10. خامه  گر، محم
ــير قرآن»، مجله پژوهشهاى قرآنى، شماره 53، بهار  در تفس

1387ش. 
ــم، البيان فى تفسير القرآن، نجف،  ــيد ابوالقاس 11. خوئى، س

مطبعة الاداب، 1385ق.
12. همو، البيان فى تفسير القرآن، ترجمه سيد جعفر حسينى، 

تهران، دارالثقلين، 1387ش.
ــرآن ، ترجمه  ــائل كلّى ق ــوم و مس ــان در عل ــو، بي 13. هم
ــى، تهران،  ــم زاده هريس ــم هاش ــادق نجمى و هاش محمدص

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
1382ش.

14. همو، معجم رجال الحديث، قم، مدينة  العلم، 1409ق.
ــف: دائرة  ــارف و معاري ــى، «خويى»، مع ــي، عل 15. رفيع
المعارف جامع اسلامى، ج5، تهران، مؤسسه فرهنگى آرايه، 

1379ش.
ــيع، ج7، تهران، نشر  16. همو، «خويى»، دايرة المعارف تش

شهيد سعيد محبى، 1378ش.
17. طباطبايى، سيد محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 

مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ سوم، 1394ق.
18. عقيقى بخشايشى، عبدالرحيم، مفاخر آذربايجان، تبريز، 

نشر آذربايجان، چاپ اول، 1374ش.
ــدى بر علم رجال، تهران،  ــى  زاده، عبدالهادى، درآم 19. فقه

اميركبير، 1376ش.
ــم، «نگاهى كوتاه به احوال و آثار آية  20. گرجى، ابوالقاس
ــماره 1و2،  ــلامى، ش االله العظمى خويى»، مجله تحقيقات اس

1369ش.
ــيني همداني»، مجله حوزه،  ــه با آيت االله حس 21. «مصاحب

شماره 30، بهمن و اسفند 1367ش.
ــير القرآن»،  ــى، «البيان فى تفس ــدوى راد، محمدعل 22. مه
ــرة المعارف  ــران، بنياد داي ــلام، ج5، ته ــنامه جهان اس دانش

اسلامى، 1379ش.
23. «نكته هايى از زندگى يك مرجع بزرگ»، مجلّه مكتب 

اسلام، سال 32، شماره 6، مهر 1371ش.
24. يادنامه حضرت آيت االله خوئي، به نقل از سايت تبيان.
25. hawzah.net

26. noorportal.net

27. noormags.com

28. tebyan.net
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